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 چکیده
  قرآن كريم معجزه جاويدان پيامبر خاتم، آينه تمام نماي زندگي بشريت است، در آيات سوره

به  "تأويله"يوسف، نمايي از زندگي حضرت يوسف، به نمايش درآمده كه به دليل امکان رجوع ضمير

بر آن است با هايي را در ميان مفسران بزرگ برانگيخته است. پژوهش حاضر  هاي مختلف، چالش مرجع

هاي تأويل، اعجاز و تحليل سياق آيه، نقد و بررسي دلايل مفسران، ترجيح نظريه اعجاز را  بررسي واژه

به طعام، معتقد به  "تأويله"در كلمه  "ه"واكاوي نمايد، از آنجا كه برخي مفسران ضمن ارجاع ضمير 

ا به خواب و رؤيا برگردانده و و ادعاي نبوت او هستند. بعضي ديگر، ضمير ر )ع(اعجاز حضرت يوسف

دانند و مدعي هستند كه هيچ اعجازي  را وعده به تسريع در اجابت حاجت مي )ع(سخن حضرت يوسف

هاي به دست آمده در پژوهش، دلايل مخالفان اعجاز در اين  آيه رخ نداده است. بر اساس يافته در اين 

است؛ اعجاز ديگري از  )ع(خن از پيامبري يوسفآيه، قابل پذيرش نيست، لذا با توجه به سياق آيه كه س

 شود. هاي قرآني، نمايان مي ثابت شده و اشکالات وارد به برخي از تفاسير و بسياري از ترجمه )ع(حضرت يوسف

‌تأويل، اعجاز، يوسف ، تعبير، دعوت.‌:ها‌کلیدواژه
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 مقدمه

این‌‌کند.‌با‌همراهان‌زندانی‌خود‌اشاره‌می‌)ع(یوسف‌به‌گفتگوی‌حضرت‌یوسف‌‌سی‌و‌هفتم‌سوره‌‌آیه

کنند‌‌،‌از‌وی‌تعبیر‌خوابشان‌را‌درخواست‌می)ع(دانش‌و‌کمالات‌حضرت‌یوسف‌‌زندانیان‌با‌مشاهده

‌کند:‌‌که‌او‌در‌پاسخ‌به‌ایشان،‌این‌گونه‌آغاز‌می

‌مِلَّةَ‌تَرَکْتُ‌إِنِّی‌رَبِّی‌عَلَّمَنِی‌مِمَّا‌ذلِكُما‌یَأْتِیَكُما‌أَنْ‌قَبْلَ‌بِتَأْوِیلِهِ‌نَبَّأْتُكُما‌إِلَّا‌تُرْزَقانِهِ‌طَعامٌ‌لایَأْتِیكُما‌قالَ»

‌(73)یوسف/«‌کافِرُون‌هُمْ‌بِالْآخِرَةِ‌هُمْ‌وَ‌بِاللَّهِ‌لایُؤْمِنُونَ‌قَوْمٍ

‌گفت» ‌خبر‌شما‌به‌آن‌تعبیر‌از‌من‌که‌آن‌مگر‌آورند‌نمى‌شما‌براى‌شماست‌روزى‌که‌را‌غذایى:

‌آیین‌من.‌است‌آموخته‌من‌به‌پروردگارم‌که‌است‌چیزهایى‌از‌این.‌برسد‌شما‌به‌که‌آن‌از‌پیش‌دهم‌مى

‌«ام.‌کرده‌رها‌آخرتند‌منكر‌و‌ندارند‌اعتقاد‌خدا‌به‌که‌را‌قومى

است‌و‌سرانجام‌‌‌سپس‌خود‌را‌معرفی‌نموده‌و‌در‌ادامه‌بر‌توحید‌و‌یكتاپرستی،‌برهان‌اقامه‌کرده

کند‌که‌مفسران‌در‌تحلیل‌آن‌اختلاف‌نظر‌‌ای‌اشاره‌می‌این‌آیه‌به‌نكتهکند.‌اما‌‌تعبیر‌خوابشان‌را‌بیان‌می

‌به‌زندانیان‌‌دارند‌و‌نكته‌این‌است‌که‌آیا‌حضرت‌یوسف‌)ع(‌در‌هنگام‌تعبیر‌خوابشان‌معجزه ای‌را

‌نشان‌داده‌است؟

‌آراء‌متفاوتی‌"تأویله"شود‌که‌مفسران‌در‌تعیین‌مرجع‌ضمیر‌‌این‌اختلاف‌نظر‌از‌آنجایی‌آغاز‌می

دهند.‌با‌‌اند‌و‌آن‌را‌به‌نشان‌دادن‌اعجازی‌که‌دال‌بر‌نبوت‌وی‌باشد‌و‌یا‌عدم‌آن‌تعمیم‌می‌‌ارائه‌کرده

آید؛‌برخی‌از‌مفسرین‌بر‌نشان‌دادن‌معجزه‌‌بندی‌رأی‌مفسرین‌در‌این‌باب،‌دو‌نظریه‌به‌دست‌میجمع

‌تأکید‌می ‌تعبیر‌خواب‌توسط‌حضرت‌یوسف‌)ع( ‌بنابر‌این‌نظر‌نبوت‌در ‌آن‌مقطع‌‌کنند‌که وی‌در

شود‌و‌برخی‌با‌بیان‌دلائلی‌بر‌عدم‌اعجاز‌و‌معجزه‌نبودن‌سخن‌اصرار‌دارند‌اما‌به‌‌زندگی‌نیز‌ثابت‌می

‌می ‌همچنین‌با‌‌نظر ‌است، ‌شده ‌الهی‌گذاشته ‌پیامبران ‌عهده ‌بر ‌راستای‌مسئولیت‌بزرگی‌که ‌در رسد

‌بر‌نظری ‌نظریه‌اعجاز، ‌با‌‌‌هشواهد‌و‌قرائنی‌که‌در‌همین‌آیه‌وجود‌دارد، ‌لذا ‌برتری‌دارد. مخالف‌آن،

معجزه‌بودن‌تعبیر‌خواب‌که‌دلیلی‌بر‌نبوت‌حضرت‌است،‌نكات‌‌‌آیه،‌ضمن‌تأیید‌ادله‌‌بررسی‌ادامه

‌ظریفی‌از‌سبک‌دعوت‌و‌تبلیغ‌حضرت‌یوسف‌)ع(‌به‌عنوان‌یكی‌از‌پیامبران‌الهی‌روشن‌خواهد‌شد.

به‌این‌سوال‌است‌که‌آیا‌این‌آیه‌بیانگر‌ی‌شریفه‌در‌صدد‌پاسخ‌‌این‌مقاله‌با‌تحلیل‌و‌بررسی‌آیه

‌بیان‌می‌معجزه کند؟‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌از‌سه‌‌ی‌حضرت‌یوسف‌)ع(‌است‌یا‌سخنی‌عادی‌از‌او‌را

‌جنبه‌قابل‌بررسی‌است:
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‌و‌مرجع‌ضمیر‌متصل‌به‌آن‌چیست؟‌73تأویل‌در‌آیه‌‌معنای‌واژه‌-1

‌رد؟اعجاز‌چه‌نكاتی‌را‌در‌بر‌دا‌‌سیاق‌آیه‌در‌تأیید‌نظریه‌-2

هستند؛‌‌"تأویله"ادبی(‌آیاتی‌که‌در‌این‌سوره‌بر‌محور‌ضمیر‌‌˚معنایی‌)‌بلاغی‌‌˚ابعاد‌زبانی‌‌-7

‌چه‌نكاتی‌را‌نشان‌می‌دهد؟

معنای‌تأویل‌در‌‌،حاضر‌مبتنی‌بر‌توصیفی‌تحلیلی‌است‌که‌ضمن‌بررسی‌و‌تفسیر‌روش پژوهش

نماید؛‌همچنین‌اعجاز‌را‌تبیین‌میسازد‌و‌براهین‌دلالت‌ضمیر‌بر‌آیات‌سوره‌یوسف‌)ع(‌را‌روشن‌می

‌نماید.رویكرد‌بلاغی‌ادبی‌ارجاع‌ضمیر‌در‌تأویله‌را‌شرح‌و‌تفسیر‌می

 بیان مسأله و ضرورت پژوهش

از‌این‌رو‌مفسران‌و‌‌˚ای‌است‌مرجع‌ضمیر‌در‌نحو‌و‌بلاغت‌از‌زمینه‌های‌پژوهشی‌قابل‌ملاحظه

لای‌متون‌دست‌تفسیری‌به‌نكات‌ارزشمندی‌از‌لابهشناسان‌برآنند‌تا‌با‌بررسی‌این‌مؤلفه‌معنایی‌و‌‌زبان

زبانی‌هستند‌تا‌بتوانند‌‌‌یابند،‌از‌سوی‌دیگر‌مفسران‌در‌مواجهه‌با‌متون‌قرآنی‌نیازمند‌شناخت‌این‌جنبه

تری‌عبارات‌قرآنی‌را‌تحلیل‌نمایند؛‌زیرا‌که‌تاویل‌و‌تحلیل‌مرجع‌ضمیر‌در‌واقع‌با‌معنا‌‌به‌‌شكل‌دقیق

‌ارتباط‌تنگاتنگ‌دارد.و‌تفسیر‌نص‌قرآنی‌

ای‌از‌مفسران‌قرآنی‌در‌تحقیقات‌خود،‌کمتر‌به‌پردازش‌مرجع‌ضمیر‌و‌ابعاد‌آن‌توجه‌نشان‌‌پاره

ها،‌‌اند؛‌یكی‌از‌این‌جنبه‌دادند؛‌خصوصا‌زمانی‌که‌مبانی‌تحلیلی‌و‌تفسیری‌آن‌را‌مورد‌واکاوی‌قرار‌داده

‌ ‌آیه ‌در ‌تأویله ‌واژه ‌در ‌‌73بررسی‌دلالت‌مرجع‌ضمیر ‌روشن‌میسوره ‌دقیقاً‌یوسف‌است‌که سازد

‌منظور‌گوینده‌از‌‌ضمیر‌متصل‌)ه(‌در‌اسم‌تاویل‌چیست‌و‌مرجع‌اصلی‌آن‌کدام‌است؟

ای‌در‌تأویله‌از‌اهمیت‌ویژه«‌ه»اهمیت‌مرجع‌ضمیر‌در‌تبیین‌منظور‌آیات‌قرآن‌کریم‌عموماً‌و‌تفسیر‌ضمیر‌

ای‌لغوی‌واژگان‌و‌بررسی‌سیاق‌آیات‌در‌تفسیر،‌رسد؛‌ضمن‌تبیین‌معنبرخوردار‌است،‌لذا‌ضروری‌‌به‌نظر‌می

‌های‌زبانی‌بستگی‌دارد.اهداف‌مورد‌نظر‌آیات‌حاصل‌گردد،‌چرا‌که‌معنا‌و‌مفهوم‌آیات‌به‌الفاظ‌و‌ظرافت

  پیشینه
 :نمایندهایی‌از‌پژوهش‌انجام‌گرفته‌در‌موضوع‌اشاره‌میپژوهشگران‌در‌گفتمان‌علمی‌خود‌به‌جنبه

های‌قرآنی‌چاپ‌از‌حسن‌رهبری‌که‌در‌مجله‌پژوهش«‌تأویل‌در‌سوره‌یوسفمفهوم‌»مقاله‌‌‌-1

‌شده‌که‌پژوهشگر‌درصدد‌آن‌است‌فقط‌به‌جنبه‌تفسیری‌آیات‌بپردازد.
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پژوهی،‌های‌انسجام‌متن‌براساس‌رویكرد‌متنتقابل‌حذف‌و‌ارجاع‌ضمیر‌به‌عنوان‌مؤلفه»مقاله‌‌-2

قرآنی،‌مولفان:‌حسین‌بختیار‌‌˚های‌ادبیپژوهش‌«)مطالعه‌موردی‌داستان‌حضرت‌موسی‌در‌سوره‌طه(

های‌معنایی‌و‌بلاغی‌این‌دو‌مؤلفه‌نصر‌آبادی،‌و‌دیگران.‌رویكرد‌تحقیق‌در‌این‌مقاله‌بیشتر‌به‌جنبه

‌طه‌می‌پردازد‌و‌در‌نهایت‌آماری‌از‌شاخصه ‌مرجع‌ضمیر‌در‌برابر‌حذف‌در‌سوره های‌ادبی‌یعنی،

حاضر‌بر‌آن‌است‌که‌اعجاز‌بودن‌سخن‌حضرت‌یوسف‌را‌با‌‌دهد.‌حال‌آنكه‌پژوهشزبانی‌ارائه‌می

دلالت‌ضمیر‌بررسی‌نماید،‌از‌آنجا‌که‌مرجع‌ضمیر‌نقشی‌بسزا‌در‌منظور‌باری‌تعالی‌در‌آیه‌دارد،‌امید‌

 است‌حق‌مطلب‌را‌در‌این‌زمینه‌ادا‌نماید.

 مرجع ضمیر

مشخص‌باشد‌و‌اگر‌چنین‌نشیند‌و‌باید‌مرجع‌آن‌ای‌است‌که‌به‌جای‌اسم‌در‌جمله‌میضمیر‌کلمه

‌سردرگمی‌می ‌دچار ‌عبارت‌بدان‌نباشد‌خواننده ‌یا ‌یک‌جمله ‌در ‌ضمیر ‌اسمی‌که ‌بنابراین‌به گردد؛

‌مراجع‌ضمیر‌به‌صورت‌ارجاع‌می ‌در‌جملات، ‌میشود‌مرجع‌ضمیر‌گویند. شود:‌های‌مختلفی‌دیده

‌مرجع ‌یک‌مرجع‌نامشخص، ‌مرجعیک‌مرجع‌مشخص، ‌های‌متعدد‌مشخص، نامشخص.‌های‌متعدد

)http://www.msvu.ca/enrvice (ای‌در‌کتب‌نحوی‌عربی‌تشخیص‌مرجع‌ضمیر‌از‌اهمیت‌ویژه

‌نماید.ای‌میبرخوردار‌است‌و‌با‌تفاوت‌مرجع‌ضمیر‌در‌ترجمه‌گاهی‌معنا‌تغییر‌قابل‌ملاحظه

 مفهوم تأویل

‌کتاب ‌ف‌در ‌معانی ‌تأویل، ‌جمعهای‌لغت‌برای ‌با ‌که ‌شده ‌آن‌راوانی‌ذکر ‌بین ‌معنا‌‌بندی ‌دو ‌به ها

‌توان‌دست‌یافت:‌می

است‌که‌هدف‌و‌مراد‌آن‌بوده‌و‌پنهان‌‌به‌اصل‌شیء‌آن‌برگرداندن‌معناى‌به‌تأویل‌شیء»‌نخست:

طباطبایی‌نیز‌چنین‌گفته‌است:‌‌‌(‌علامه1111:‌‌11/77؛‌ابن‌منظور،‌1112:‌99)راغب‌اصفهانی،‌«‌است.

‌"برگرداندن"به‌‌رود‌مى‌تفعیل‌باب‌به‌وقتى‌که‌است،‌رجوع‌معناى‌به‌"أول"ی‌‌ماده‌از‌"تأویل"واژه‌»

‌(1113‌:‌7/27)طباطبایی،‌«‌شود.‌معنا‌می

‌(‌‌1141‌:1/132)ابن‌فارس،‌«‌گردد.‌به‌آن‌بر‌می‌چه‌که‌شیء‌سرانجام‌و‌عاقبت‌کار‌و‌آن»‌دوم:

http://www.msvu.ca/en
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واقعیت‌امری‌است‌که‌گفته‌شده‌یا‌به‌انجام‌در‌اصطلاح،‌تعیین‌حقیقت‌و‌‌"تأویل"‌‌بنابراین‌واژه

رسیده‌یا‌قرار‌است‌که‌انجام‌شود‌و‌شاید‌از‌این‌جهت‌است‌که‌تأویل‌را‌به‌معنای‌سرانجام‌و‌عاقبت‌

‌کند.‌اند؛‌زیرا‌اتفاق‌و‌رویدادی‌در‌آینده‌را‌بیان‌می‌کار‌گفته

غیر‌قرآن‌و‌پنج‌بار‌‌‌ار‌دربارهتأویل‌هفده‌بار‌ذکر‌شده‌است،‌که‌دوازده‌ب‌‌قرآن،‌واژه‌‌در‌آیات‌شریفه

غیر‌قرآن‌به‌کار‌رفته‌است‌در‌یكی‌از‌این‌معانی‌‌‌در‌مورد‌قرآن‌به‌کار‌رفته‌است.‌در‌مواردی‌که‌درباره

‌آمده‌است:

‌علت‌کارهای‌حضرت‌‌الف: ‌خواب‌یا ‌)تعبیر ‌است. ‌افتاده ‌اتفاق ‌که ‌حقیقت‌چیزی حكمت‌و

‌()ع(خضر

دهد‌)کیفیت‌حوادث‌قیامت‌یا‌غذای‌زندانیان(‌در‌‌میحقیقت‌و‌کیفیت‌چیزی‌که‌در‌آینده‌رخ‌‌ب:

‌‌.سوره‌یوسف)ع(

تفسیر‌:‌»گوید‌الدین‌سیوطی‌چندین‌نظر‌را‌نقل‌کرده‌است‌از‌جمله‌نظر‌ابوطالب‌تغلبی‌که‌می‌جلال

به‌راه‌و‌صیب‌به‌باران‌«‌صراط»‌بیان‌معنای‌موضوع‌له‌لفظ‌است،‌به‌گونه‌حقیقت‌یا‌مجاز،‌مثل‌تفسیر

‌بنابراین‌«‌اول»باطن‌لفظ‌است،‌که‌از‌‌تفسیر«‌تأویل»و‌ گرفته‌شده‌که‌بازگشت‌به‌سرانجام‌کار‌دارد،

‌لفظ‌کاشف‌از‌مراد‌ ‌زیرا تأویل‌خبر‌دادن‌از‌حقیقت‌مراد‌است‌و‌تفسیر‌خبر‌دادن‌از‌راهنمای‌مراد،

‌‌است‌و ‌مثال: ‌لبالمرصاد»کاشف‌همان‌راهنماست. ‌ربکّ ‌انّ ‌مرصاد»تفسیرش‌این‌است‌« »‌ «‌رصد»از

‌ ‌‌وقتی‌میاست، ‌رصدته»گویند: »‌ ‌و ‌بودم ‌مرصاد»یعنی‌مراقب‌آن ‌است.‌« ‌این‌ماده ‌از ‌مفعال ‌وزن بر

]بنابراین‌مكان‌مراقبت‌یا‌کمین‌گاه[‌امّا‌تأویل‌آن،‌هشدار‌از‌سستی‌در‌اجرای‌فرمان‌الهی‌و‌غفلت‌از‌

در‌مراد‌از‌‌هایی‌قاطع‌مقتضی‌همین‌بیانآمادگی‌برای‌عرضه‌به‌]پیشگاه[‌اوست.‌دلیل‌توشه‌برداشتن‌و

‌(‌1/197:بی‌تا‌،سیوطی)‌«آیه‌کریمه‌است

آن‌بداند‌«‌تأویل»‌آنكهخواند‌بیآن‌که‌قرآن‌می:‌»نویسد‌می«‌ب2برگ‌»خود‌‌در‌مقدمه‌تفسیر‌مقاتل

‌ولی‌در‌حالی‌که‌تفسیر‌یک‌معنی‌بیشتر‌ندارد‌و‌جز‌یک‌بار‌در‌قرآن‌نیامده‌است‌ وَلا‌»نادان‌است؛

‌ ‌إِلا ‌بِمَثَلٍ ‌تَفْسیِرًایَأْتُونَکَ ‌وَأَحْسنََ ‌بِالْحَقِّ ‌جِئْنَاکَ ‌عكس77)فرقان/« ‌به ‌تأویل»( ‌معانی‌« ‌در ‌بار چندین

 ‌(8تا:‌‌،‌بیپل‌نویا«‌).‌úگوناگون‌آمده‌است

‌القرآن»‌کتاب‌نویسندگان ‌علوم ‌مهم« ‌نقل ‌اصطلاح‌پس‌از ‌درباره ‌مفسران ‌دیدگاه «‌تأویل»‌ترین

برابر‌واژه‌تفسیر‌گنجایش‌تمامی‌این‌معانی‌را‌دارد،‌امّا‌‌در«‌تأویل»پژوهش‌در‌تعیین‌کلمه‌:‌»نویسند‌می
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.‌نیست‌مفسر‌برای‌مشكلی‌هیچ‌úباشد‌و‌هدف‌تعیین‌مرز‌معنایی‌آن«‌اصطلاح»هنگامی‌که‌سخن‌از‌

‌بشماریم‌واژه‌این‌معنای‌تنها‌را‌آن‌و‌بتراشیم‌اصطلاحی‌معنای‌یک‌واژه‌این‌برای‌که‌آنجاست‌مشكل

‌بر«‌کتاب‌و‌سنّت»نصوص‌شرعی‌ه‌این‌واژه‌در‌ک‌هنگامی‌و اساس‌همان‌معنای‌‌به‌کار‌رفت‌آن‌را

‌دست‌به‌باید‌نیز‌را‌آن‌قرآنی‌معنای‌آن،‌اصطلاحی‌معنای‌شناخت‌بر‌افزون‌ما‌úاصطلاحی‌معنا‌کنیم

‌(1147‌:33،‌سید‌محمد‌باقر‌صدر‌و‌سید‌محمد‌باقر‌حكیم«‌)آوریم

توان‌پی‌برد‌که‌واژه‌تأویل‌در‌بیشتر‌السلام‌میاز‌کاربرد‌واژه‌تأویل‌در‌روایات‌اهل‌بیت‌علیهم‌

‌از‌مواردی‌که‌در‌برابر‌تفسیر‌ روایات‌در‌برابر‌تنزیل‌و‌مواردی‌هم‌در‌برابر‌تفسیر‌قرار‌گرفته‌است.

‌:گرفته‌در‌کلام‌امام‌باقر‌علیه‌السلام‌است‌قرار

 :آل‌عمران‌پرسیدم‌12حكم‌بن‌عیینه‌)عتیبه(‌می‌گوید‌از‌امام‌باقر‌علیه‌السلام‌درباره‌آیه‌‌-1»

و‌آن‌هنگام‌که‌«‌وَإِذْ‌قَالَتِ‌الْمَلائِكَةُ‌یَا‌مَرْیَمُ‌إِنَّ‌اللَّهَ‌اصْطَفَاکِ‌وَطَهَّرَکِ‌وَاصْطَفَاکِ‌عَلَی‌نِسَاءِ‌الْعَالَمِینَ»

 .فرشتگان‌گفتند:‌ای‌مریم!‌خدا‌تو‌را‌برگزیده‌و‌پاک‌ساخته‌و‌بر‌تمام‌جهانیان‌برتری‌داده‌است

آمده‌است‌در‌حالی‌که‌در‌واقع،‌برگزیدن‌همان‌یک‌بار‌«‌برگزیدن»آیه‌دوبار‌‌عرض‌کردم‌در‌این

‌برای‌من‌ ‌آن‌را ‌عرض‌کردم: ‌تفسیری. ‌و ‌تأویلی‌دارد ‌این‌آیه ‌ای‌حكم! ‌حضرت‌فرمود: ‌است. بوده

تا:‌‌،‌بیعیاشی«‌)úتفسیر‌کنید.‌حضرت‌فرمود:‌یعنی‌خداوند‌نخست‌او‌را‌از‌میان‌ذریه‌پیامبران‌برگزید

خواست‌این‌روایت‌تأویل‌در‌برابر‌تفسیر‌قرار‌گرفته‌است‌و‌جا‌داشت‌که‌حكم‌از‌امام‌می‌در‌(1/132

-که‌تأویل‌و‌تفسیر‌آیه،‌هر‌دو‌را‌بیان‌بفرماید،‌آن‌وقت‌به‌معنای‌تأویل‌از‌دید‌حضرت‌بهتر‌آشنا‌می

‌.آن‌نیامده‌است‌ای‌تفسیر‌شده‌سپس‌تأویل؛‌ولی‌واژه‌تفسیر‌درشدیم.‌در‌روایتی‌دیگر‌آیه

گوید‌از‌امام‌باقر‌علیه‌السلام‌پرسیدم‌معنای‌این‌آیه‌چیست‌که‌می‌فرماید:‌فضیل‌بن‌یسار‌می‌-2»

«úْجَمِیعًا‌النَّاسَ‌أَحْیَا‌فَكَأَنَّمَا‌أَحْیَاهَا‌وَمَنú»‌(72/مائده‌ ‌چنان‌بخشد،‌حیات‌را‌انسانی‌کس‌هر‌و(

‌که‌است‌کسی‌دادن‌نجات‌منظور:‌فرمود‌السلام‌علیه‌امام.‌است‌کرده‌زنده‌را‌مردم‌همه‌گویی‌که‌است

ال‌غرق‌شدن‌است.‌پرسیدم:‌اگر‌کسی‌را‌از‌گمراهی‌نجات‌دهد‌و‌هدایت‌کند‌درح‌یا‌افتاده‌در‌آتش

همان‌گونه‌که‌با‌دقت‌می‌‌(1731‌:2/138،‌کلینی)‌«چطور؟‌حضرت‌فرمود:‌این‌تأویل‌اعظم‌آیه‌است

توان‌فهمید‌آیه‌در‌اول‌تفسیر‌شده‌است،‌معنای‌نجات‌از‌مرگ،‌همان‌معنایی‌است‌که‌از‌ظاهر‌آیه‌به‌

 :گوید‌سازد‌آنجا‌که‌می‌که‌با‌روح‌معنای‌احیا‌در‌قرآن‌میولی‌تأویل‌در‌این‌روایت‌چیزی‌است‌‌آید‌دست‌می
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«‌ ‌اسْتَجِیبُوا ‌آمَنُوا ‌الَّذِینَ ‌أَیُّهَا ‌یُحیِْیكُمْیَا ‌لِمَا ‌دَعَاکُمْ ‌إِذَا ‌وَلِلرَّسُولِ ‌انفال)‌«‌úلِلَّهِ ‌که‌کسانی‌ای(‌21/

ا‌را‌به‌سوی‌چیزی‌می‌خواند‌که‌شم‌که‌هنگامی.‌کنید‌اجابت‌را‌پیامبر‌و‌خدا‌دعوت!‌اید‌آورده‌ایمان

 .شما‌را‌زنده‌می‌کند

آیات‌و‌هدف‌های‌اصلی‌هدایتی‌توان‌گفت:‌تأویل‌یعنی‌رسیدن‌به‌ژرفای‌معانی‌با‌این‌تعبیر،‌می

‌(1788‌:74،‌علوی‌نژاد.‌)آن.‌با‌این‌تعریف،‌تأویل‌همان‌شناخت‌بطن‌است

‌قرآن‌معارف‌که‌است‌مأخذى‌معناى‌به‌قرآن‌تأویل»کند:‌‌گونه‌معنا‌می‌علامه‌طباطبایی‌تأویل‌را‌این

‌(‌1113‌:‌7/27)طباطبایی،‌«‌ی‌آیات‌قرآن‌است‌که‌شامل‌همه-شود‌‌مى‌گرفته‌جا‌آن‌از

‌‌آیت‌الله‌معرفت‌ضمن‌نقد‌سخن‌علامه‌طباطبایی‌می تأویل‌عبارت‌است‌از‌توجیه‌آیات‌»گوید:

‌(‌1111‌:1/131)معرفت،‌«‌چه‌که‌از‌آیات‌در‌آن‌شک‌و‌ریب‌است.‌متشابه‌و‌آن

چیزی‌‌‌ی‌تأویل‌به‌معنای‌رجوع‌به‌اصل‌یا‌مأخذ‌و‌نتیجه‌بنابر‌این‌با‌توجه‌به‌نظر‌اهل‌لغت،‌واژه

‌گردد.‌صطلاح‌به‌معنای‌حقیقت،‌حكمت‌و‌کیفیتی‌است‌که‌آن‌چیز‌به‌آن‌بر‌میاست‌و‌در‌ا

تأویل،‌در‌امرخاصی‌مثل‌خواب،‌تبادر‌و‌شیوع‌ندارد‌بلكه‌همراه‌با‌هر‌فعل‌یا‌قولی‌‌‌در‌نتیجه‌واژه

‌که‌بیاید؛‌به‌معنای‌حقیقت‌و‌واقعیت‌آن‌است.

 و مرجع ضمیر آن از نگاه مفسران «تأویله»
‌دربار ‌مفسران ‌قابل‌بررسی‌‌واژه‌‌هنظر ‌دسته ‌دو ‌در ‌آیات‌شریفه، ‌در ‌آن ‌مرجع‌ضمیر ی‌تأویل‌و

درخواست‌کردند‌‌)ع(‌گوید‌که‌در‌زندان‌از‌حضرت‌یوسف‌نفر‌سخن‌می‌‌از‌دومورد‌نظر‌‌‌هآیاست.‌

‌تعبیر‌ فشرد‌و‌دیگری‌طَبَق‌‌،‌یكی‌در‌خواب‌دیده‌بود‌که‌انگور‌برای‌شراب‌مینمایدکه‌خوابشان‌را

ها‌گفت‌من‌شما‌‌در‌پاسخ‌آن‌)ع(‌یوسف‌.خورند‌خود‌دیده‌بود‌که‌مرغان‌هوا‌از‌آن‌مینانی‌بالای‌سر‌

و‌حقیقت‌آن‌طعام‌)یا‌تعبیر‌خوابتان(‌آگاه‌‌)بِتَأْویِلِهِ(‌به‌تأویل‌آید‌و‌تناول‌کنید‌یکه‌طعام‌را‌قبل‌از‌آن

ایمان‌و‌به‌‌خدا‌بىم‌به‌من‌آموخته‌است‌زیرا‌که‌من‌آئین‌گروهى‌را‌که‌به‌یسازم‌که‌این‌علم‌را‌خدا‌مى

‌آخرت‌کافرند‌ترک‌گفتم.

‌در‌اینجا‌دو‌معنا‌محتمل‌است:‌

‌)ع(یوسف‌‌صورت‌این‌در‌که‌برگردد،‌طعام‌به‌"بتأویله"در‌ضمیر‌که‌است‌صورتى‌در‌معنای اول:

‌باشد.‌‌داده‌ارائه‌خود‌نبوت‌براى‌اى‌معجزه‌است‌خواسته
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شود:‌‌مى‌چنین‌آیه‌معناى‌برگردد،‌بودند‌دیده‌که‌رؤیایى‌به‌مذکور‌ضمیر‌که‌این‌بنابر‌معنای دوم:

‌من‌بیاورند‌را‌شما‌طعام‌که‌این‌از‌قبل‌حتى‌کنم،‌مى‌بیان‌برایتان‌را‌شما‌خواب‌تأویل‌زود‌خیلى‌من»

‌«کنم.‌مى‌تعبیر‌را‌خوابتان

‌شوند:‌‌بنابر‌این‌در‌تفسیر‌این‌آیه‌مفسران‌دو‌دسته‌می

‌این‌صورت‌قائل‌به‌‌می‌بر‌طعام‌به‌را‌"بِتَأْوِیلِهِ"ی‌اول‌ضمیر‌‌دسته ‌که‌در گردانند‌)تأویل‌طعام(

دانند‌)تأویل‌‌دوم‌ضمیر‌را‌به‌خواب‌دو‌زندانی‌مرتبط‌می‌‌باشند‌و‌دسته‌اعجاز‌حضرت‌یوسف)ع(‌می

‌البته‌تعداد‌اندکی‌از‌مفسرین‌هر‌دو‌احتمال‌را‌‌خواب(‌که‌عدم‌اعجاز‌را‌در‌این‌آیه‌ترجیح‌می دهند.

توان‌به‌آن‌تكیه‌کرد‌و‌منظور‌آیه‌را‌دو‌احتمال‌دانست.‌)‌شبر،‌اند‌که‌نمیبدون‌هیچ‌ترجیحی‌بیان‌کرده

‌(1118‌:7‌/131؛‌بیضاوی،‌1112‌:1‌/217

 دلایل قول به اعجاز
؛‌مقاتل‌بن‌1121‌:1/717؛‌مغنیه،‌1733‌:2/194؛‌طبرسی،1111‌:7/24برخی‌مفسران؛‌)فیض‌کاشانی،

(‌در‌تفسیر‌بخش‌ابتدایی‌‌1113‌:‌11‌‌/132ایی،؛‌طباطب1143‌:2/139؛‌زمخشری،1127‌:2/771سلیمان،‌

‌آیه‌چنین‌عقیده‌دارند‌که:

‌گفت‌)ع(حضرت‌یوسف‌» ‌تعبیر‌توانم‌مى‌تنها‌نه‌آگاهم‌اسرار‌بخشى‌از‌پروردگار‌فرمان‌به‌من:

‌چه‌آورند،‌مى‌شما‌براى‌امروز‌را‌که‌غذایى‌بگویم،‌توانم‌مى‌اکنون‌هم‌از‌بلكه‌کنم‌بازگو‌را‌شما‌خواب

‌ذکر‌معنى‌به‌"تأویل‌"براین‌بنا‌.شمرم‌مى‌بر‌را‌آن‌خصوصیات‌و‌است‌کیفیتی‌چه‌با‌و‌غذا‌نوع

‌نزدیک‌ترین‌مرجع‌ضمیر‌‌آن‌خصوصیات ‌رجوع‌به ‌برگشت‌ضمیر، ‌اصل‌در ‌این‌دلایل: غذاست‌با

‌‌(‌ابتدای‌آیه‌سخن‌از‌طعام‌است،‌اما‌سخن‌از‌خواب‌و‌تعبیر‌آن‌در‌آیه1/213ق،1798است.‌)حسن،‌

 تر‌است.قبل‌است‌که‌دور

 (1111:‌1/191نعت‌یا‌حال‌از‌طعام‌است.‌)درویش،‌‌"إِلاَّ‌نَبَّأْتُكُما‌بِتَأْوِیلهِِ"‌‌جمله

‌هیچ‌در‌طعامی‌شما‌سوی‌به‌که‌معنی‌بدین‌است؛‌احوال‌‌همه‌از‌مفرّغ‌استثناء‌"بتأویله‌نبأتكما‌الاّ"

)آلوسی،‌‌.کنم‌می‌بیان‌برایتان‌را‌احوالش‌سایر‌و‌کیفیت‌و‌ماهیت‌من‌که‌این‌مگر‌آید‌نمی‌احوال‌از‌حالی

 (1/219تا:‌‌؛‌حقی‌بروسوی،‌بی1111‌:3/171

‌اعجازی‌ ‌بیان ‌با ‌که ‌همراهانش‌دلالت‌دارد ‌نسبت‌به ‌راهنمایی‌یوسف)ع( ‌و ‌ارشاد ‌بر سیاق‌آیه

 بیشتر‌سازگاری‌دارد.
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‌گوید:توضیح‌این‌مطلب‌می‌طباطبایی‌در‌‌علامه

‌‌ضمیر‌که‌صورتى‌در» ‌است‌خواسته‌)ع(یوسف‌‌صورت‌این‌در‌برگردد،‌طعام‌به‌"بتأویله"در

‌وَ»‌:فرمود‌که‌اسرائیل‌بنى‌حضرت‌مسیح‌)ع(‌به‌گفتار‌نظیر‌باشد،‌داده‌ارائه‌خود‌نبوت‌براى‌اى‌معجزه

‌(‌19عمران/‌)آل«‌مُؤْمِنِینَ‌کنُْتُمْ‌إِنْ‌لَكُمْ‌لَآیَةً‌ذلِکَ‌فِی‌إِنَّ‌بُیُوتِكُمْ‌فِی‌تدََّخِرُونَ‌ما‌وَ‌تَأکُْلُونَ‌بِما‌أُنَبِّئُكُمْ

‌براى‌است‌اى‌نشانه‌و‌آیت(‌معجزات)‌در‌این‌دهم‌مى‌خبر‌اید‌کرده‌ذخیره‌هایتان‌خانه‌در‌بدانچه‌و»

شده‌‌وارد‌بیت)ع(‌اهل‌امامان‌طرق‌از‌که‌است‌روایاتى‌از‌اى‌پاره‌معنا‌این‌مؤید«‌باشید.‌مؤمن‌اگر‌شما،

‌(‌1113‌:‌11/132است.‌)طباطبایی،

 آیه در تأیید اعجازنکات سیاق 
ذلِكُما‌»ی‌پاسخ‌به‌درخواست‌دو‌زندانی‌می‌گوید:‌‌در‌بخش‌دوم‌آیه‌حضرت‌یوسف)ع(‌در‌ادامه

‌«مِمَّا‌عَلَّمَنِی‌رَبِّی‌إِنِّی‌تَرَکْتُ‌مِلَّةَ‌قوَْمٍ‌لا‌یُؤْمِنُونَ‌بِاللَّهِ‌وَ‌هُمْ‌بِالْآخِرَةِ‌هُمْ‌کافِرُونَ

ایمان‌و‌به‌آخرت‌‌یرا‌که‌من‌آئین‌گروهى‌را‌که‌به‌خدا‌بىم‌به‌من‌آموخته‌است‌زیاین‌علم‌را‌خدا»

‌«کافرند‌ترک‌گفتم.

‌براى‌بیان‌اسرار‌توحید‌غنیمت‌شمرده،‌از‌موقعیتى‌که‌پیش‌آمده‌‌حضرت‌یوسف‌)ع( فرصت‌را

‌گوید؛نموده‌و‌می‌-است‌که‌علم‌تعبیر‌را‌به‌او‌عطا‌نموده‌-براى‌دعوت‌به‌توحید‌و‌پروردگار‌عالم‌

‌پروردگاراگر‌من‌در‌تعبی ‌عَلَّمَنِی‌رَبِّی"‌است‌تعلیم‌دادهم‌به‌من‌ر‌خواب‌مهارتى‌دارم، ‌مِمَّا و‌‌"ذلِكُما

‌موهبت‌را‌ ‌علت‌این ‌ادامه ‌سپس‌در ‌شویم. ‌پروردگارى‌شریک‌قائل ‌براى‌چنین ‌نیست‌که سزاوار

ین‌الهی‌بد‌نایتع‌این‌لطف‌و‌ام‌و‌من‌ملت‌و‌کیش‌مشرکین‌را‌پیروى‌نكردهکه‌‌دکن‌گونه‌بیان‌می‌این

‌ام.‌را‌رها‌کرده،‌دین‌توحید‌را‌پیروى‌نموده‌آلود‌سبب‌است‌که‌من‌دین‌شرک

ذلكما‌مما‌علمنی‌ربی‌إنی‌ترکت‌ملة‌قوم‌لا‌یؤمنون‌بالله‌و‌هم‌»مرحوم‌علامه‌طباطبایی‌در‌توضیح‌

در‌این‌دو‌»کند‌که‌‌اینگونه‌تبیین‌می«‌بالآخرة‌هم‌کافرون‌و‌اتبعت‌ملة‌آبائی‌إبراهیم‌و‌إسحق‌و‌یعقوب

آیه‌این‌معنا‌را‌گوشزد‌فرموده‌که‌علم‌به‌تعبیر‌خواب‌و‌خبر‌دادن‌از‌تاویل‌احادیث‌از‌علوم‌عادی‌و‌

اکتسابی‌نیست‌که‌هر‌کس‌بتواند‌فرا‌گیرد،‌بلكه‌این‌علمی‌است‌که‌پروردگارم‌به‌من‌موهبت‌فرموده،‌

‌پیرو ‌اینطور‌بیان‌کرده‌که:‌چون‌من‌ملت‌و‌کیش‌مشرکین‌را ام،‌بلكه‌‌ی‌نكردهآنگاه‌علت‌این‌معنا‌را

ام‌و‌خلاصه‌بدان‌سبب‌است‌که‌من‌دین‌شرک‌‌ملت‌پدرانم‌ابراهیم‌و‌اسحاق‌و‌یعقوب‌را‌پیروی‌نموده
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و‌این‌کلام‌که‌خداوند‌متعال‌از‌قول‌یوسف‌نقل‌کرده‌‌...‌ام‌را‌واگذاشته،‌دین‌توحید‌را‌پیروی‌نموده

وده‌و‌اظهار‌کرده‌که‌اهل‌بیت‌اولین‌باری‌است‌که‌یوسف‌در‌مصر‌خود‌را‌و‌نسب‌خود‌را‌معرفی‌نم

ء‌ذلک‌من‌فضل‌الله‌علینا‌و‌علی‌‌ما‌کان‌لنا‌ان‌نشرک‌بالله‌من‌شی.‌»ابراهیم‌و‌اسحاق‌و‌یعقوب‌است

خدای‌سبحان‌برای‌ما‌اهل‌بیت‌راهی‌به‌شرک‌نگذاشته‌و‌»یعنی‌«‌الناس‌و‌لكن‌اکثر‌الناس‌لا‌یشكرون

‌از‌آن‌منع ‌اما‌کرده‌و‌این‌منع،‌خود‌از‌فضل‌و‌‌ما‌را نعمت‌خداست‌بر‌ما‌اهل‌بیت‌و‌بر‌همه‌مردم،

و‌خدا‌داناتر‌است‌که‌رسالت‌«‌...‌ورزند‌بیشتر‌مردم‌شكر‌این‌نعمت‌را‌بجا‌نیاورده،‌بلكه‌بدان‌کفر‌می

دهد،‌در‌نتیجه‌انبیاء‌به‌توفیق‌و‌تایید‌خداوند‌از‌هر‌خطا‌و‌گناهی‌عصمت‌‌را‌در‌چه‌دودمانی‌قرار‌می

اینكه‌فرمود:‌این‌از‌فضل‌خدا‌است‌بر‌ما‌اهل‌بیت‌و‌بر‌مردم‌‌.‌گرایند‌یورزند‌و‌به‌دین‌توحید‌م‌می

‌تایید‌نمود ‌این‌نیز‌بدان‌جهت‌است‌که‌خداوند‌ایشان‌را ‌مردم‌هم‌ه. ‌بالاترین‌فضل‌است، این‌خود

ست‌که‌به‌آنان‌مراجعه‌نموده‌و‌به‌پیروی‌ایشان‌رستگار‌و‌به‌هدایت‌اتوانند‌و‌در‌وسع‌طاقتشان‌‌می

‌نمی‌؛شوندایشان‌مهتدی‌ ‌قدر ‌بیشتر‌مردم ‌اینكه ‌این‌‌پس‌فضل‌بر‌مردم‌هم‌هست‌اما دانند‌به‌خاطر

‌کفران‌می ‌یعنی‌نعمت‌نبوت‌و‌رسالت‌را کنند‌در‌نتیجه‌اعتنائی‌به‌آن‌ننموده،‌‌است‌که‌این‌نعمت‌را

از‌به‌خاطر‌این‌است‌که‌نعمت‌توحید‌را‌کفران‌نموده‌‌دیگر‌به‌عبارتی.‌نمایند‌حاملین‌آن‌را‌پیروی‌نمی

‌به‌جای‌خدا‌می‌ملائكه‌و‌یا‌جن‌و‌انس‌شریک‌برای‌خدا‌می ‌پرستند‌گیرند‌و‌آنها‌را این‌آن‌معنایی‌.

‌(1113‌:‌11/271)طباطبایی،‌. اند‌است‌که‌بیشتر‌مفسرین‌برای‌آیه‌ذکر‌کرده

‌می‌همان ‌ملاحظه ‌که ‌با‌‌طور ‌را ‌برای‌زندانیان ‌طعام ‌از ‌طباطبایی‌ارتباط‌بین‌خبردادن ‌علامه شود

داند‌اینكه‌خاندان‌نبوت‌بر‌اساس‌لطف‌الهی‌توان‌‌جداد‌حضرت‌یوسف‌یک‌ارتباط‌الهی‌مینبوت‌ا

‌ای‌است‌که‌دلیل‌بر‌نبوت‌او‌است.‌تعبیر‌رؤیا‌دارند،‌و‌این‌همان‌معجزه

 سد:نوی می در این زمینه طبرسیمرحوم 

‌پرسیده» ‌نفر ‌دو ‌آن ‌خواب‌می‌گویا ‌تعبیر ‌چگونه ‌که ‌کهانت‌‌اند ‌علم ‌نه ‌اینكه ‌نه‌دانی‌با داری‌و

در‌پاسخ‌آن‌دو‌اظهار‌کرد‌که‌من‌پیغمبر‌خدا‌هستم‌و‌این‌علمی‌است‌که‌‌پیشگو‌هستی؟‌یوسف)ع(

‌(1732‌:1‌/713)طبرسی،‌«‌ت.خدا‌به‌من‌آموخته‌اس

توان‌آیه‌را‌بر‌ادعای‌معجزه‌حمل‌کرد‌با‌‌همچنین‌فخر‌رازی‌در‌پاسخ‌به‌این‌پرسش‌که‌چگونه‌می

‌گوید:‌می‌که‌ادعای‌نبوت‌ذکر‌نشده‌است؟‌این
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‌آن‌هستیم‌که‌» ‌تقدیر ‌از ‌ناگزیر ‌ولی‌مشخص‌است‌که ‌ادعای‌نبوت‌بیان‌نشده درست‌است‌که

‌همین‌طور‌این‌سخن‌ ‌ذکر‌کرده؛ ‌را ‌عَلَّمَنِی‌رَبِّی"بگوییم‌این‌ادعا ‌ممَِّا إِنِّی‌"و‌این‌سخن‌او‌‌"ذلِكُما

‌بِالْآخِرَ ‌هُمْ ‌وَ ‌بِاللَّهِ ‌لا‌یُؤْمِنُونَ ‌قَوْمٍ ‌مِلَّةَ ‌کافِرُونَتَرَکْتُ ‌هُمْ ‌دلالت‌می‌کند.‌"ةِ ‌بر‌این‌معنا )فخر‌رازی،‌«

1124‌:18‌/113)‌

‌تطبیق‌مسئله ‌بررسی‌همان‌در ‌قرینه‌ی‌مورد ‌به ‌شد، ‌اشاره ‌که ‌بخصوص‌جمله‌‌طور ی‌سیاق‌آیه،

یوسف‌ادعای‌منصبی‌از‌طرف‌پروردگارش‌را‌دارد‌و‌چیزی‌را‌که‌تعلیم‌دیده‌‌"ذلِكُما‌مِمَّا‌عَلَّمَنِی‌رَبِّی"

‌باشد.‌پس‌قابل‌خدشه‌و‌غلبه‌هم‌نیست‌زیرا‌که‌از‌طرف‌پروردگار‌است‌از‌طرف‌خود‌و‌با‌تعلیم‌دیگری‌نمی

‌رسد.‌‌‌ن‌از‌یک‌فرد‌عادی‌بعید‌به‌نظر‌میالعاده‌و‌عجیبی‌است‌که‌انجام‌آ‌و‌خدای‌اوست‌و‌عمل‌خارق

‌با‌توجه‌به‌بخش‌اول‌آیه‌که‌بحث‌از‌طعام‌بود‌و‌نظر‌بیشتر‌مفسران‌که‌ضمی ‌به‌طعام‌بر‌لذا ر‌را

‌اش‌می‌باشد.‌اش‌نیز‌مطابق‌دعوی‌گردانند‌یوسف‌آنچه‌را‌که‌ادعا‌کرده‌است‌به‌انجام‌رسانده‌و‌معجزه‌می

پس‌حضرت‌یوسف)ع(‌ادعایی‌را‌مطرح‌کرده‌و‌به‌انجام‌رسانیده‌و‌موجب‌تعجب‌و‌بهت‌اطرافیان‌

‌شده‌است‌که‌در‌ادامه‌منشأ‌این‌عمل‌عجیب‌)‌ربیّ(‌و‌علت‌این‌کار‌را‌)انی‌ترکت‌...(‌بیان‌نموده‌است.‌

از‌تعلیمات‌‌در‌نتیجه‌با‌قرائن‌و‌شواهد‌موجود‌یعنی‌تعبیر‌رؤیا‌و‌مطابقت‌آن‌با‌ادعای‌او‌و‌اینكه

ای‌بوده‌است‌که‌با‌ادعای‌پیامبری‌‌الهی‌است‌نه‌از‌جانب‌خودش،‌معلوم‌می‌شود‌که‌این‌عمل‌معجزه

‌همراه‌شده‌است.‌

قرائن‌و‌شواهد‌سیاق‌آیه‌و‌فضای‌سخن‌در‌آن‌است‌که‌در‌بخش‌اول‌نظرات‌مفسران‌را‌در‌این‌

سخن‌از‌طعام‌و‌تأویل‌آن‌است‌و‌‌زمینه‌گردآوری‌کردیم‌و‌با‌نقد‌و‌بررسی‌نظرات‌به‌این‌رسیدیم‌که

‌دهد.‌دلیلی‌بر‌ارجاع‌ضمیر‌به‌غیر‌آن‌نیست‌زیرا‌سیاق‌جمله‌چنین‌مجوزی‌را‌به‌ما‌نمی

دهد‌یوسف‌در‌مقام‌رهبری‌و‌ارشاد‌‌در‌بخش‌دوم‌آیه‌هم‌سیاق‌دارای‌نكاتی‌است‌که‌نشان‌می

که‌بیان‌شد؛‌قریب‌به‌طور‌‌مردم‌است‌و‌مسئولیت‌پیامبری‌و‌دعوت‌او‌دلیل‌این‌سخنان‌است.‌همان

اتفاق‌مفسران‌معتقدند؛‌از‌آنجا‌که‌قبل‌از‌تعبیر‌خواب‌زندانیان،‌سخن‌از‌اعتقادات‌خود‌و‌استدلال‌بر‌

‌ی‌وی‌در‌دعوت‌و‌رسالت‌است.‌‌یكتایی‌خدا‌به‌میان‌می‌آورد،‌نشان‌از‌انگیزه

‌اینكه‌ملا ‌کما حظه‌شد،‌بنابراین‌سیاق‌بخش‌دوم‌آیه‌تأییدی‌بر‌اعجاز‌حضرت‌یوسف)ع(‌است.

اند.‌با‌این‌توضیح‌که:‌شخصی‌که‌‌برخی‌از‌مفسران‌مثل‌طبرسی‌و‌فخر‌رازی‌به‌این‌نكته‌اشاره‌کرده
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خواهد‌برتری‌پروردگار‌خود‌را‌بر‌خدایان‌‌آور‌الهی‌است‌و‌در‌مقام‌ارشاد‌و‌راهنمایی‌است‌و‌می‌پیام

‌الهی‌خود‌بیاورد.‌‌‌‌‌تر‌آن‌است‌که‌شاهد‌و‌گواهی‌بر‌صدق‌ادعای‌منصب‌دروغین‌ثابت‌کند؛‌مناسب

‌انبیا ‌تبلیغ ‌بر‌‌ءاساسی‌ترین‌محور ‌راه ‌پذیرش‌توحید‌حقیقی، ‌با ‌که ‌توحید‌است‌چرا دعوت‌به

در‌اینجا‌‌پذیرش‌خواهد‌شد.‌ی‌انسان‌آماده‌ی‌و‌فطرت‌بیدار‌شده‌گشوده‌شدهدریافت‌فضایل‌اخلاقی‌

نیز‌حضرت‌یوسف)ع(‌با‌اثبات‌صداقت‌و‌نیكوکاری‌خویش‌قلب‌های‌مردم‌را‌به‌خود‌جلب‌نموده،‌با‌

ی‌معجزه،‌نبوت‌خود‌را‌نشان‌داده‌و‌با‌شیوه‌های‌مختلف‌سخنان‌و‌مواعظ‌پند‌آموز‌خود‌را‌به‌‌ارائه

‌این‌شیوه ‌از ‌برخی ‌است. ‌چشانده ‌مخاطبان ‌‌جان ‌در ‌توحید ‌هدف‌دعوت‌به ‌با ‌که ‌دیده‌ها ‌آیه این

‌شود،‌عبارتند‌از:‌می

 مناسبفرصت  و ایجادسازی  زمینه

‌تبلیغ‌در‌دل‌مخاطبین‌ ‌مبثیرتأبرای‌اینكه ‌است‌که ‌نیاز ‌باشد، چینی‌غ‌مقدمهلّگذاری‌بهتری‌داشته

‌و‌یک‌باره‌را‌خداشناسى‌)ع(مناسبی‌ارائه‌دهد،‌تا‌مطالب‌و‌معارف‌به‌قلب‌مخاطبین‌بنشیند.‌یوسف‌

‌و‌ایشان‌اعتماد‌جلب‌و‌همراهان‌براى‌چند‌هایى‌خواب‌تعبیر‌از‌پس‌بلكه‌کند،‌نمى‌بیان‌مقدمه‌بدون

‌به‌و‌نماید‌مى‌والا‌حقیقت‌و‌برتر‌موجود‌یک‌متوجه‌ناخودآگاه‌را‌ذهنشان‌شده‌حساب‌جملاتى‌طرح

‌سوى‌از‌را‌رؤیا‌تعبیر‌مقام‌به‌نیل‌و‌سو‌یک‌از‌خود‌گرفتارى‌علت‌سپس‌کند؛‌مى‌تصریح‌آن‌به‌موقع

دهد.‌‌مى‌قرار‌حمله‌مورد‌نیز‌را‌شرک‌ضمنى‌طور‌به‌و‌کند‌مى‌بیان‌بیشتر‌سازى‌زمینه‌براى‌دیگر،

‌(‌1739‌:299مقدم،‌عباسی)

‌به‌گام‌لطیف،‌ورودى»کند:‌‌مى‌تشریح‌گونه‌این‌دعوت‌براى‌را‌)ع(یوسف‌‌سازى‌زمینه‌قطب،‌سید

‌.خویش‌عقاید‌از‌برداشتن‌پرده‌سپس‌مخاطبان،‌دل‌در‌بیشتر‌نفوذ‌گاه‌آن‌و‌نرمى‌و‌احتیاط‌با‌گام،

‌مخالفان‌زندگانى‌شیوه‌و‌عقاید‌نادرستى‌تا‌کند‌مى‌آشكار‌را‌اش‌اساسى‌دعوت‌یوسف‌ترتیب،‌بدین

 (‌1112‌:1‌‌/1989قطب،‌بن‌سید)‌«.گردد‌معلوم‌خود‌‌خود‌به

 الهی های یادآوری نعمت

‌خداوندى‌هاى‌کرامت‌و‌ها‌نعمت‌آثار،‌بیان‌ها،‌انسان‌اذهان‌در‌توحید‌هاى‌پایه‌تحكیم‌راه‌بهترین

‌کند‌مى‌ترغیب‌باورى‌خدا‌به‌را‌مخاطبان‌وجدان‌و‌اندیشه‌که‌است ‌فرصت‌جا‌این‌در‌)ع(یوسف‌.

‌.دارد‌بازشان‌خدا‌به‌شرک‌از‌و‌بدارد‌عرضه‌آنها‌بر‌را‌ایمان‌و‌اندازد‌یكتا‌خداى‌یاد‌به‌را‌آنها‌که‌یافت
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‌علََّمنَیِ‌ممَِّا»‌دهمکردم‌یا‌تعبیر‌خوابی‌که‌انجام‌می‌بیان‌آینده‌از‌که‌خبرى‌این‌اینكه:‌به‌است‌اشاره‌"ذلكِمُا"

‌ستاره‌علم‌و‌کهانت‌راه‌از‌را‌آن‌و‌کرده‌وحى‌من‌به‌و‌آموخته‌من‌به‌پروردگارم‌که‌است‌علومى‌از‌«ربَِّی

‌.سازد‌مى‌زنده‌مخاطبان‌جان‌در‌را‌الهى‌تفكر‌الهى،‌شكر‌اداى‌ضمن‌‌یادآورى‌این‌با‌و‌ام؛‌نگفته‌شناسى

زوایاى‌آن‌را‌فرا‌‌‌در‌محیط‌و‌اجتماعى‌که‌شرک‌و‌کفر‌در‌آن‌ریشه‌دوانده‌و‌همهبیان‌صریح‌عقاید‌

که‌در‌شخصیت‌توحیدی‌پیامبران‌‌نظیر‌استگرفته‌است،‌اظهار‌و‌ترویج‌توحید‌مستلزم‌شجاعتى‌کم

‌لا‌یُؤْمِنُونَ‌نِّی‌تَ»ِإ‌عقاید‌خود،‌‌الهی‌وجود‌دارد.‌یوسف‌)ع(‌با‌اعلام‌قاطعانه‌و‌شجاعانه ‌قَوْمٍ ‌مِلَّةَ رکَْتُ

«‌ایمان‌و‌به‌آخرت‌کافرند‌ترک‌گفتم.‌من‌آئین‌گروهى‌را‌که‌به‌خدا‌بى‌؛بِاللَّهِ‌وَ‌همُْ‌بِالْآخِرَةِ‌هُمْ‌کافرُِونَ

کند‌که‌هدفی‌جز‌دعوت‌به‌توحید‌و‌یكتاپرستی‌ندارد‌و‌این‌ایمان‌به‌خدا‌و‌دوری‌از‌شرک‌‌ثابت‌می

‌است.سبب‌این‌الطاف‌الهی‌

 دلایل قول به عدم اعجاز

‌آگاهى‌مورد‌در‌ها‌آن‌اعتماد‌جلب‌براى‌برخی‌از‌مفسران‌معتقدند‌که‌حضرت‌یوسف‌)ع(‌نخست

‌آنكه‌از‌قبل‌و‌به‌زودى‌من»‌:گفت‌چنین‌بود‌زندانى‌دو‌آن‌توجه‌مورد‌سخت‌که‌خواب‌تعبیر‌بر‌او

‌و‌این‌دلایل‌را‌بیان‌کرده‌است:‌.«ساخت‌خواهم‌آگاه‌خوابتان‌تعبیر‌از‌را‌شما‌رسد‌فرا‌شما‌غذایى‌جیره

 (1141‌:9‌‌/39ندارد‌و‌تأویل‌برای‌طعام‌استعمال‌کمی‌دارد.‌)حسینی‌همدانی،‌‌تأویل‌ناهار‌و‌غذا

قبل‌به‌معنای‌تعبیر‌خواب‌است‌پس‌سیاق‌آن‌با‌تعبیر‌رؤیا‌سازگارتر‌است.‌)مكارم‌‌‌تأویل‌در‌جمله

‌ ‌1121شیرازی، :3‌‌ خبر‌از‌طعام‌نیكو‌نیست‌و‌شایسته‌نیست‌که‌به‌طعام‌(‌اطلاق‌تأویل‌برای‌243/

‌(‌لذا‌با‌توجه‌به‌ارجاع‌ضمیر‌در‌آیه،‌برهان‌اثبات‌اعجاز‌وجود‌ندارد.12/34تا:‌‌برگردد.‌)ابن‌عاشور،‌بی

 نقد و بررسی دلایل

‌‌آید‌این‌است‌که‌بحث‌اصلی‌بر‌واژه‌دست‌می‌آنچه‌از‌بررسی‌دلایل‌موافقان‌و‌مخالفان‌اعجاز‌به

یوسف‌)ع(‌سابقه‌ندارد.‌زیرا‌این‌واژه‌بیشتر‌در‌‌‌و‌استعمال‌آن‌در‌مورد‌طعام‌است‌که‌در‌سورهتأویل‌

که‌جای‌شک‌و‌‌قبلی‌هم‌به‌این‌معنا‌آمده‌است.‌به‌طوری‌‌کار‌رفته‌و‌حتی‌در‌آیه‌مورد‌تعبیر‌خواب‌به

ترجیح‌یكی‌از‌گذارد‌که‌حتی‌برخی‌از‌مفسران‌آن‌را‌از‌تفاسیر‌مشكل‌بیان‌کرده‌و‌در‌‌شبهه‌باقی‌می

‌(1738‌:3‌/714؛‌قمی‌مشهدی،‌1118‌:7‌/131دو‌احتمال‌تردید‌دارند.‌)بیضاوی،‌
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تأویل‌بیان‌شد،‌این‌واژه‌چه‌در‌لغت‌و‌چه‌در‌اصطلاح،‌به‌‌‌شناسی‌واژهاما‌همان‌طور‌که‌در‌مفهوم

که‌‌آید‌و‌همچنان‌مفهوم‌تعبیر‌خواب‌نیست‌و‌تعبیر‌خواب‌فقط‌یكی‌از‌استعمالات‌آن‌به‌حساب‌می

‌به‌کار‌رفته‌است‌که‌همگی‌نشان‌از‌دلالت‌واژه ‌نیز‌در‌چند‌معنا تأویل‌بر‌‌‌گفته‌شد‌در‌قرآن‌کریم‌

‌حقیقت،‌حكمت‌و‌واقعیت‌شیء‌دارند.

تأویل‌متبادر‌به‌معنای‌تعبیر‌خواب‌نیست‌و‌همراه‌با‌هر‌شیء‌اعم‌از‌مادی‌و‌معنوی‌‌‌بنابراین‌واژه

باشد،‌مدنظر‌‌هدف‌شیء‌و‌یا‌نتیجه‌و‌سرانجام‌آن‌شیء‌‌بیاید،‌معنای‌لغوی‌آن،‌که‌رجوع‌به‌اصل‌و

‌نمی ‌تناسب‌ندارد ‌این‌واژه ‌با ‌یا ‌تأویل‌ندارد ‌این‌سخن‌که‌طعام ‌نتیجه ‌در تواند‌صحیح‌باشد‌‌است.

اند.‌علاوه‌بر‌آن،‌سیاق‌سخن‌در‌این‌آیه،‌در‌‌شناسان‌به‌آن‌اشاره‌نكردهکه‌هیچ‌یک‌از‌لغت‌ضمن‌این

ضمیر‌به‌رؤیا‌و‌خواب،‌به‌دلیل‌دورتر‌بودن‌مرجع‌ضمیر،‌موجب‌تكلف‌‌مورد‌طعام‌است‌و‌برگرداندن

‌و‌خلاف‌اصل‌است.

را‌‌)ع(بیشتر‌مفسران‌نیز‌سیاق‌آیه‌را‌مؤید‌اعجاز‌دانسته‌و‌در‌مقام‌تبلیغ‌و‌راهنمایی‌بودن‌حضرت‌یوسف

ن‌بخش‌از‌(‌البته‌برای‌ای1124‌:3/233اندلسی،‌‌1119‌:12‌/248دانند.‌)فضل‌الله،‌‌علت‌این‌معجزه‌می

‌آیه‌معنای‌سومی‌نیز‌در‌مجمع‌البیان‌آمده‌است:

«‌ ‌اسحاق ‌ابن ‌و ‌اینسدی ‌را ‌کرده‌آیه ‌معنا ‌‌گونه ‌خواب‌اند: ‌در ‌شود ‌روزیتان ‌که ‌را ‌غذایی شما

‌خبر‌دهم.‌بینید‌مگر‌آن‌نمی ‌به‌شما ‌بیداری‌پیش‌از‌رسیدن‌آن‌غذا ‌در ‌که‌من‌تعبیر‌آن‌را )طبرسی،‌«

اند.‌)محلی‌و‌‌گونه‌معنا‌کرده‌(‌و‌بر‌همین‌مبنا‌برخی‌از‌مفسران‌اهل‌سنت‌نیز‌آیه‌را‌این1732‌:1‌/713

قبلی‌نیز‌ناسازگار‌‌‌،‌با‌جملهکه‌نامفهوم‌و‌نارسا‌است‌علاوه‌بر‌این‌،این‌ترجمه(‌1113‌:1‌/212سیوطی،‌

‌(1731‌:9‌/148است‌)مكارم‌شیرازی،‌

اند‌که‌اگر‌ضمیر‌به‌خواب‌‌در‌تفسیر‌آوردهو‌بسیاری‌از‌مفسران‌دیگر‌‌علامه‌طباطبایی‌و‌آلوسی

یعنی‌من‌خیلی‌زود‌تأویل‌خواب‌شما‌را‌برای‌شما‌بیان‌‌_تعبیر‌خواب‌باشد‌«‌تأویله»برگردد‌و‌مراد‌از‌

این‌کلام‌وعده‌به‌تسریع‌در‌قضای‌حاجت‌آنان‌‌_‌شما‌را‌بیاورند‌‌هکه‌طعام‌جیر‌کنم‌حتی‌قبل‌از‌این‌می

مراد‌از‌این‌خبر،‌تعجیل‌در‌آن‌است‌و‌از‌نظر‌سیاق‌آیات‌معنی‌بعیدی‌است‌و‌مناسبت‌زیادی‌‌است‌و

‌حضرت‌یوسف ‌قصد ‌حضرت‌می‌)ع(‌با ‌زیرا ‌و‌‌ندارد، ‌گردند ‌نبوتش‌آگاه ‌به ‌نفر ‌دو خواست‌آن

‌(‌1113‌:‌11‌/132)طباطبایی،‌.سخنانش‌را‌بپذیرند
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 سف در سوره یو « تأویله »های  متنوع مرجع ضمیر دلالت
های‌قرآنی،‌مرجع‌ضمیر‌تأویله‌از‌دیدگاه‌مفسرین‌مختلف‌بررسی‌شده‌از‌آنجا‌که‌در‌شاهد‌مثال‌

-است‌و‌با‌توجه‌به‌اینكه‌مرجع‌ضمیر‌تاویله‌در‌اجزای‌مختلف‌عبارت‌قرآنی‌در‌سوره‌یوسف‌دلالت

فواصل‌نزدیک‌به‌نماید؛‌از‌این‌رو‌با‌تكیه‌بر‌سه‌آیه‌قرآنی‌سوره‌یوسف‌که‌در‌هایی‌متنوع‌را‌تبیین‌می

نماییم.‌گرچه‌هر‌کدام‌دربردارنده‌ابعاد‌هم‌قرار‌گرفته‌است،‌موقعیت‌هر‌یک‌از‌این‌آیات‌را‌تحلیل‌می

‌باشد.‌متفاوت‌در‌بازتاب‌ضمیر‌تاویله‌می

‌به‌دو‌گونه‌عمل‌ ‌در‌قواعد‌نحوی‌برای‌بازگشت‌)عودت(‌ضمیر‌به‌مرجع‌خود، از‌سوی‌دیگر،

گردد‌یا‌مرجع‌ضمیر‌پس‌از‌خود‌ضمیر‌خود‌یعنی‌مرجع‌آن‌باز‌می‌گردد‌یا‌ضمیر‌به‌اسم‌ما‌قبلمی

‌ارجاعقرار‌می ‌هالیدی، ‌دیدگاه ‌از ‌دو‌سوی‌گیرد. ‌تفسیر‌یكی‌از ‌از‌خلال‌آن، دهی‌پیوندی‌است‌که

‌بر‌پایه‌ویژگی ‌به‌های‌معنایی‌انجام‌نمیارجاع‌یعنی‌مولفه‌پیش‌فرض، پذیرد‌بلكه‌برای‌این‌مقصود

‌   halliday,1976)(عنی‌مرجع؛‌باز‌می‌گردد.‌سمت‌دیگر‌این‌رابطه‌ی

‌فوقَ‌لُمَی‌أحَئنِی‌أرَإنّ‌رُخَلَأا‌الَقَ‌وَ‌اًمرَخَ‌رُعصِأی‌نِئی‌أرَا‌إنّمَهُدُأحَ‌الَقَ‌انِیَتَفَ‌جنَه‌السِّعَمَ‌لَخَدَ‌وَ»‌

‌(73)یوسف/«‌إنّا‌نرئک‌من‌المحسنین.تأکل‌الطیر‌منه‌نبئنا‌بتأویله‌‌بزاًی‌خُرأسِ

 ( 93ابعاد مرجع ضمیر تأویله ) آیه 
اند‌بیانگر‌تفسیر‌و‌تعبیر‌خواب‌سخن‌گفتن‌دو‌جوان‌از‌حالات‌و‌رخدادهایی‌که‌در‌خواب‌دیده

نمایند‌خوابشان‌را‌تأویل‌کند:‌بررسی‌کلمه‌باشد؛‌بدین‌سبب‌‌از‌یوسف‌)ع(‌در‌خواست‌میآن‌دو‌می

گردد‌بر‌می‌"‌یاؤر‌"در‌این‌آیه‌به‌واژه‌‌"ه‌"ر‌دهد؛‌ضمینشان‌می‌73تاویله‌و‌مرجع‌ضمیر‌آن‌در‌‌آیه‌

اند؛‌برداشت‌های‌آن‌دو‌درباره‌ویژگی‌هایی‌که‌دیدهکه‌به‌شكل‌مستقیم‌ذکر‌نشده‌است‌بلكه‌از‌گقته

‌تر‌است.نزدیک‌"یا‌ؤر"گردد.‌پس‌از‌نظر‌معنایی‌نیز‌ارجاع‌آن‌به‌مفهوم‌اشاره‌شده‌یعنی‌می

 نکات بلاغی و ادبی
‌"فی"در‌بافت‌نحوی‌فوق‌در‌واقع‌فی‌السِّجنِ‌بوده‌است‌که‌در‌اثر‌فرآیند‌حذف‌‌السجنَ:‌این‌واژه

‌به‌صورت‌مفعول‌به‌السجنَ‌بكار‌رفته‌است.

زیرا‌"خورد؛‌در‌کلمه‌أعصر‌خمراٌ‌مجاز‌مفرد‌مرسل‌به‌چشم‌می‌"‌اًمرَخَ‌رُی‌أعصِنِئی‌أرَإنّ"در‌آیه‌

‌‌دلالت‌و‌تفسیر‌به‌خمر‌یا‌شراب‌است‌ک گردد.‌در‌واقع،‌ه‌در‌حالت‌کنونی‌خمر‌نمیکه‌کلمه‌عصیراً

‌(211)‌الهاشمی،‌بی‌تا:‌"مجاز‌به‌اعنبار‌ما‌یكون‌دسته‌بندی‌می‌گردد.
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‌ ‌واژه ‌می‌"أرئنی"همچنین ‌شمار ‌به ‌دومفعولی ‌فعلی ‌معنایی، ‌دیدگاه ‌معنای‌از ‌چنانچه، ‌اگر رود:

 لُمَأحَ یئنِی أرَإنّ -اًمرَخَ رُعصِأ ینِئی أرَإنّگیرد:‌‌خواب‌دیدن‌ملاک‌باشد‌در‌واقع‌آن‌دو‌مفعول‌می

باشد.‌و‌دیگری‌به‌تاویل‌جملات‌آعصر‌و‌أحمل‌می‌"ی"دو‌مفعول‌که‌یكی‌ضمیر‌  -یرأسِ فوقَ

همچنین‌رویة‌در‌قرآن‌با‌معانی‌دیگری‌نیز‌به‌کار‌رفته‌است.‌مانند‌دیدن‌با‌وهم‌و‌خیال‌)‌و‌لو‌تَری‌إذ‌

 (1791‌:93شهبازی،یَتَوَفَّی‌‌الذّین‌کَفَرُوا‌(‌)سجادی‌و‌

معنایی‌در‌آیه‌بالا‌است؛‌نخست‌وجود‌حرف‌إنّ‌برای‌‌-نشان‌دهنده‌دو‌ساختار‌بلاغی‌˚إنّی‌أرئنی‌

قید‌تاکید‌این‌محتوای‌کلام‌»کند.‌تاکید‌و‌دیگری‌تكرار‌عبارت‌إنیّ‌أرئنی‌در‌ادامه‌آیه‌قرآنی‌آن‌را‌تكمیل‌می

سازد؛‌مانند:‌)‌و‌قلُنا‌یا‌آدم‌أسكنُ‌أنت‌و‌زوجکَ‌الجنةّ(‌را‌تثبیت‌کرده‌و‌هرگونه‌توهم‌خلاف‌را‌منتفی‌می‌

نواسخ‌مبتدا‌و‌خبر‌هم،‌نوعی‌قید‌محسوب‌می‌شوند‌و‌نسبت‌مسندالیه‌به‌مسند‌را‌به‌معانی‌خود‌مقید‌می‌

(‌پس‌در‌این‌عبارات‌شاهد‌تقیید‌هستیم‌که‌بیانگر‌اهمیت‌اعجاز‌صورت‌91-1784‌:97)نصیریان،‌«‌سازند.

‌سازد.ر‌پایان‌آیه‌که‌إناّ‌نرئک‌آمده‌است‌دوباره‌این‌مقیدسازی‌را‌آشكار‌میگرفته‌است.‌یا‌د

‌مِلَّةَ‌تَرَکْتُ‌إِنِّی‌رَبِّی‌عَلَّمَنِی‌مِمَّا‌ذلِكُما‌یَأْتِیَكُما‌أَنْ‌قَبْلَ‌بِتَأْوِیلِهِ‌نَبَّأْتُكُما‌إِلَّا‌تُرْزَقانِهِ‌طَعامٌ‌لایَأْتِیكُمَا‌قالَ»

‌(73)یوسف/«‌کافِرُون‌هُمْ‌بِالْآخِرَةِ‌هُمْ‌وَ‌هِبِاللَّ‌لایُؤْمِنُونَ‌قَوْمٍ

 (91ابعاد مرجع ضمیر تأویله )آیه 
گردد؛‌از‌آنجا‌که‌متمرکز‌می‌73بر‌روی‌آیه‌‌"مرجع‌ضمیر‌تأویله"واکاوی‌و‌تحلیل‌اساسی‌درباره‌

شما‌غذایی‌که‌نصیب‌و‌روزی‌شماست‌به‌"فرماید:‌کند‌که‌یوسف‌)ع(‌به‌آنها‌میمیاین‌مفهوم‌بیان‌

نشان‌‌"بتأویله‌‌"معنایی‌‌˚ساختار‌نحوی‌‌‌"رسد‌مگر‌اینكه‌من‌شما‌را‌از‌تعبیر‌آن‌با‌خبر‌نمایمنمی

گردد؛‌زیرا‌که‌معنای‌آن،‌گویای‌تعبیر‌از‌نظر‌معنایی‌و‌لفظی‌به‌واژه‌طعام‌باز‌می‌‌"ه"دهد؛‌ضمیر‌می

دیگر،‌به‌جهت‌لفظی،‌اساساً‌است.‌‌از‌سوی‌‌"طعام‌‌"یوسف‌)ع(‌نسبت‌به‌تعبیر‌و‌تفسیر‌حالات‌واژه‌

‌"تر‌باشد؛‌از‌این‌رو،‌انتخاب‌گردد‌که‌در‌عبارت‌بدان‌نزدیکضمیر‌‌به‌اسمی‌)مرجع‌ضمیر(‌باز‌می

تر‌به‌تر‌و‌صحیحدر‌جایگاه‌مرجع‌ضمیر‌در‌مقابل‌تعابیر‌دیگر‌تفسیری‌و‌زبان‌شناسی،‌منطقی‌‌"طعام

‌پردازش‌نظرات‌مفسران‌و‌نظر‌می ‌در‌همین‌راستا، زبان‌شناسانی‌که‌بر‌روی‌این‌دیدگاه‌اتفاق‌رسد.

‌اش‌اصلی مرجع اینكه اعتبار به است، مذکر و مفرد ضمیری دارای‌"بتأویله"نماید:‌نظر‌دارند؛‌ضروری‌می

‌:آیه‌قبل‌برگردانیم،‌این‌خلاف‌ادب‌لفظ‌و‌معناست؛‌زیرا در رؤیا به را آن است.‌اگر‌‌"طعام"
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‌مذکر.‌"بتأویله‌"مونث‌است‌و‌ضمیر‌‌"‌رؤیا‌"الف(‌از‌لحاظ‌ادب‌لفظ،‌

‌(211و1788‌:214دو‌تا‌بوده‌در‌حالی‌که‌اینجا‌ضمیر،‌مفرد‌آمده‌است.‌)رهبری،‌‌"‌رؤیا‌"ب(‌‌

‌است‌ندارد.‌ ‌بوده ‌آوردن‌غذایی‌که‌روزی‌آنها ‌هیچ‌ارتباطی‌با ‌تأویل‌رؤیا ‌لحاظ‌معنا، ‌از ‌اما ج(

‌(‌‌‌‌1731‌:11/91)صادقی‌تهرانی،‌

 بینکات بلاغی و اد
خوریم‌که‌ضمیر‌متصل‌مثنی‌آن‌درجایگاه‌مفعول‌به‌قرار‌گرفته‌برمی‌"یأتیكمَُا"در‌آغاز‌آیه‌با‌فعل‌

حرکت‌فتحه‌دادن‌به‌آخر‌»است.‌گرچه،‌دلایل‌آوایی‌و‌موسیقایی‌در‌درون‌این‌ساختار‌نهفته‌است؛‌

‌)یوسف/ ‌الباب‌( ‌وَاستَبقَا (‌ ‌مانند ‌شود ‌الف‌مثنی‌نسبت‌داده ‌به ‌آ21فعلی‌که ‌و ‌)قالَ( لایَأْتِیكمَُا(‌‌یه

‌(1791‌:241)سجادی‌و‌شهبازی،‌(«‌73)یوسف/

‌نوعیت‌یا‌در‌کلمه‌طعام‌ آیه‌بیانگر‌دو‌ویژگی‌معنایی‌در‌آوردن‌مسندالیه‌به‌صورت‌نكره‌است:

تعظیم،‌چنانچه‌مفهوم‌غذایی‌که‌روزی‌شما‌را‌تأمین‌کند‌ملاک‌قرار‌گرفته‌باشد،‌فخامت‌و‌تعظیم‌آن‌

‌نوعیت‌ک ‌اسم‌جنس‌مطرح‌میمطرح‌است: ‌آن‌به‌قصد‌نوعی‌از ‌ه‌در ‌مانند: و‌علی‌أبصارهم‌»شود؛

‌‌)بقره/ یعنی‌نوعی‌از‌پوشش‌یا‌غطا‌و‌در‌مفتاح‌برای‌تعظیم‌شأن‌بكار‌رفته‌است‌یعنی‌‌-(‌3غشاوةٌ

‌عظیمٌ. ‌غشاوةٌ »‌ ‌2414)التفتازانی، ‌بخش134: ‌در ‌عبارت( های‌دیگر‌های‌مختلف‌این‌عبارت‌همانند

‌إِنِّی‌-لایُؤْمِنُونَ‌-ی‌مختلفی‌از‌قید‌ادوات‌نفی،‌نواسخ‌و‌تأکید‌به‌کار‌رفته‌است:‌لایَأْتِیكُمَاقرآنی‌تقییدها

‌کافِرُون.‌هُمْ‌-تَرَکْتُ

آمده‌است.‌نكره‌«‌بِاللَّهِ‌لایُؤْمِنُونَ‌قَومٍْ‌مِلَّةَ»در‌بخش‌بعدی‌آیه،‌ساختار‌مسندالیه‌به‌زیبایی‌در‌ادامه‌‌

‌برای‌بحث‌تح ‌ایمان‌آورده‌شدن‌قومٍ قیر‌و‌تقلیل‌صورت‌گرفته‌است‌تا‌شأن‌آن‌قومی‌را‌که‌به‌خدا

‌ ‌به‌تصویر‌بكشد؛‌در‌مقابل‌این‌آیه: ‌رُ‌"نداشتند؛ ‌فَقَد‌کُذّبِ ‌‌سُلٌفإن‌کَذّبُوکَ )آل‌عمران،‌‌"من‌قَبلِکَ

‌ناظر‌بر‌تعداد‌زیاد‌است‌یا‌دارای‌نشان181 های‌بزرگ‌و‌عظیم؛‌که‌این‌با‌هدف‌تعظیم‌(‌یعنی‌رُسلٌ

‌‌شكل ‌)همان: ‌است. ‌مورد‌132گرفته ‌رسولانی‌که ‌و ‌پیامبران ‌کند ‌اشاره ‌است‌تا ‌آمده ‌نكره ‌رُسُلٌ )

‌(1784‌:87)نصیریان،‌ تكذیب‌قرار‌گرفتند،‌کم‌نبودند.

‌هُمْ‌بِالْآخِرَةِ‌هُمْ‌وَ‌هُم‌بِاللَّهِ"تكرار‌ضمیر‌در‌آخر‌آیه‌از‌ارکان‌مهم‌معنایی‌است‌تا‌ثابت‌کند؛‌ضمیر‌

تكرار‌ضمیر‌برای‌این‌است‌که‌فقط‌مصریان‌»ختص‌به‌یک‌گروه‌و‌قوم‌گردیده‌است.‌تنها‌م‌"کافِرُون
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آخرت‌کافر‌بودند‌‌و‌بقیه‌مومن‌و‌به‌دین‌ابراهیم‌)ع(‌بودند‌و‌تأکید‌بر‌کافر‌بودن‌آنها‌نسبت‌به‌ به

‌داشت.قیامت‌برای‌ ‌میان‌آنان‌وجود ‌در ‌که ‌گناهی‌بود ‌نمودن‌از‌ستم‌و ‌آگاه ‌شهبازی،‌« )سجادی‌و

1791‌:114)‌

‌(11)یوسف‌/«‌و‌قَالَ‌الذّی‌نَجَا‌مِنهُما‌و‌ادّکر‌بعَد‌أمّة‌أنا‌أنبئكم‌بتأویله‌فأرسِلون»

 ( 54ابعاد مرجع ضمیر تأویله )آیه 
‌می ‌زمانی‌که‌یكی‌از‌آن‌دو‌مرجع‌ضمیر‌در‌این‌آیه‌را ‌بررسی‌ابعاد‌معنایی‌آن‌دریافت؛ توان‌با

تأویل‌خواب‌را‌بدانها‌مژده‌داد‌و‌گفت‌مرا‌به‌نزد‌یوسف‌زندانی‌رهایی‌یافت‌و‌از‌موضوع‌آگاه‌گشت،‌

به‌مرجع‌ضمیری‌‌"ه")ع(‌بفرستید‌تا‌شما‌را‌به‌تأویل‌این‌رؤیا‌آگاه‌سازد؛‌چنانچه‌از‌نظر‌معنایی‌ضمیر‌

و‌ما‌نحن‌بتأویل‌‌"خورد‌گردد‌که‌قرینه‌آن‌به‌شكل‌غیر‌مستقیم‌در‌آیه‌پیش‌از‌آن‌به‌چشم‌میبرمی

‌بعالِمین‌ ‌این‌آیه‌رؤیای‌فرعون‌مصر‌11)‌"الأحلام ‌در ‌مرجع‌ضمیر ‌احتمال‌قوی، ‌پس‌به ‌یوسف( /

‌است؛‌گرچه‌مستقیماً‌بدان‌اشاره‌نشده‌است.

 نکات بلاغی و ادبی

در‌آغاز‌آیه‌به‌خاطر‌عدم‌شناخت‌مخاطب‌است‌که‌به‌واسطه‌صله‌از‌آن‌رفع‌‌"الذی"موصول‌

‌می ‌ابهام ‌‌"گردد ‌مِنهُما ‌نَجَا ‌الذّی ‌قَالَ ‌دلیل‌"و ‌می‌در ‌ذکر ‌مسندالیه ‌آوردن ‌گاه‌" گردد:موصول هر

‌موصول‌ ‌طریق‌صله ‌از ‌تنها ‌که ‌مفهومی‌باشد ‌حد ‌در ‌مسندالیه ‌از ‌دو ‌مخاطب‌هر ‌یا شناخت‌متكلم

‌(1784‌:33بدست‌آید‌مسندالیه‌به‌صورت‌موصول‌بیان‌خواهد‌شد.‌)نصیریان،‌

گیرد؛‌وقتی‌تلفظ‌انجام‌میدر‌کلمه‌ادّکر‌نكته‌آوایی‌و‌صرفی‌‌قرار‌دارد‌که‌به‌سبب‌سنگینی‌در‌

 گردد‌و‌در‌آن‌به‌شكل‌تشدید‌ادغام‌می‌شود.حرف‌ذال‌در‌اصل‌کلمه‌وجود‌دارد‌تبدیل‌به‌دال‌می

دانشمندان‌نحو‌و‌بلاغت‌برای‌حذف‌در‌این‌فعل‌امر‌دلایلی‌بسیار‌‌برشمردند؛‌که‌در‌ فأرسِلون:

ده‌وجود‌دارد‌حذف‌صورت‌پذیرفته‌ای‌که‌از‌گوینرود‌جهت‌هماهنگی‌آوایی‌و‌قرینهاین‌آیه‌گمان‌می

‌ ‌أنبئكم‌بتأویله‌فأرسِلونِ "است. ‌نون‌وقایه‌و‌ضمیر‌‌"أرسلونی"که‌در‌اصل‌‌"أنا ‌‌"بوده، حذف‌‌"یا

‌(1791‌:174شده‌و‌کسره‌نمایانگر‌آن‌است.‌)سجادی‌و‌شهبازی،‌

وجود‌دلیلی‌که‌نشان‌دهنده‌»ای‌دلالت‌بر‌شرایط‌خاصی‌دارد،‌از‌این‌جهت‌حذف‌هر‌واژه‌یا‌کلمه

بر‌می‌گردد؛‌از‌این‌رو،‌ساختار‌و‌بافت‌سخن‌‌لفظیحذف‌کلمه‌باشد،‌به‌قرینه‌ی‌حالی‌یا‌عقلی‌یا‌
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‌ایفا‌می‌نماید. (‌و‌حذف‌در‌جمله‌اگر‌برای‌هدف‌و‌1999‌:111حموده،‌«‌)‌نقش‌تعیین‌کننده‌ای‌را

‌فایده‌است.ای‌اگر‌به‌هدف‌و‌دلیلی‌نباشد،‌حشو‌و‌زیادت‌بیدر‌کلام‌است‌و‌ذکر‌کلمهغرضی‌نباشد‌نقص‌

‌نحوی ‌أنادلالت« أنا أنبئکم» ساختار ‌متكلم ‌ضمیر ‌با ‌که ‌است ‌مسندالیه ‌آوردن ‌معرفه در‌‌-گر

اصل‌‌"الیه‌تفنازانی‌عقیده‌دارد‌که:‌چارچوب‌عبارت‌قرآنی‌قرار‌گرفته‌است.‌در‌بیان‌علل‌تعریف‌مسند

پس‌ضمیر‌آوردن‌مسندالیه‌در‌جایگاه‌‌ضمیر‌‌˚در‌مسندالیه‌معرفه‌بودن‌و‌در‌مسند‌نكره‌آوردن‌است‌

همچنین‌ (2414‌:179)التفتازانی:‌‌"أنت‌ضربت‌.‌˚متكلم‌،‌مخاطب‌یا‌غائب‌است.‌همانند:‌أنا‌ضربت‌

چنانچه‌مقدم‌آوردن‌‌˚در‌این‌بافت‌معنایی،‌آرایه‌ادبی‌نهفته‌است؛‌تقدیم‌مسندالیه‌به‌صورت‌ضمیر‌أنا‌

رسد‌جهت‌تخصیص‌و‌تأکید‌حكم‌آمده‌است‌مسندالیه‌دلایلی‌متعددی‌دارد‌اما‌در‌این‌آیه‌به‌نظر‌می

دهد‌از‌این‌رو‌عبدالقاهر‌تا‌عمل‌یكی‌از‌آن‌دو‌زندانی‌را‌محكم‌نماید‌و‌این‌کار‌را‌به‌او‌اختصاص‌

‌عنوان‌کرده ‌ضمیر ‌برای‌تقدیم‌اسم‌یا ‌را ‌دیدگاه ‌عبدالقاهر‌میجرجانی‌و‌سكاکی‌دو ‌افادهاند:  گوید

افاده‌تخصیص‌‌˚ثبوت‌گفتار‌این‌سخن‌به‌غیر‌متكلم‌ "ما أنا قلت" کند:‌همچون‌جملهتخصیص‌می

شتراک‌انجام‌حكمی‌را‌داری‌یا‌خودت‌به‌دارد:‌بنابراین‌برای‌دفع‌توهم‌از‌مخاطبی‌که‌فكر‌کند‌با‌او‌ا

‌بیان‌کردی؛‌در‌جایی‌دیگر‌برای‌تخصیص‌و‌تأکید‌آورده‌می أنا سعیت فی » شود:‌مانندتنهایی‌آن‌را

به‌منظور‌توهم‌زدایی‌از‌کسی‌که‌آن‌را‌انجام‌داده‌یا‌در‌آن‌مشارکت‌کرده‌است.‌سكاکی‌بر‌ «حاجتک

جانی‌اختلاف‌نظر‌دارد:‌اگر‌مسندالیه‌تقدیمی،‌نكره‌باشد‌اصل‌آن‌اتفاق‌نظر‌دارد‌اما‌در‌جزئیاتش‌با‌جر

‌برای‌ ‌باشد ‌ضمیر ‌چه ‌و ‌اسم‌ظاهر ‌باشد‌چه ‌معرفه ‌مسندالیه، ‌اگر ‌برای‌تخصیص‌است‌و آن‌حكم

‌(‌244-‌191-191تقویت‌و‌تأکید‌حكم‌به‌کار‌می‌رود.‌)همان،‌
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 هیجنت
بیان‌کیفیت‌و‌خصوصیت‌با‌‌)ع(‌که‌حضرت‌یوسف‌گردداز‌پژوهش‌حاضر‌نتایج‌ذیل‌حاصل‌می

ها‌را‌به‌سوی‌توحید‌دعوت‌کند‌و‌ضمیر‌‌ای‌بر‌صدق‌گفتارش،‌قصد‌داشت‌آن‌طعام،‌به‌عنوان‌معجزه

ی‌تعبیر‌خواب‌نیست،‌ابه‌معن‌"تأویله"‌‌واژه‌.گردد‌مفسران‌به‌طعام‌باز‌می‌اکثر‌طبق‌نظر‌"تأویله"در‌

طعام‌است‌ "قبل‌أن‌یأتیكما":‌‌هعل‌جملهمچنین‌فا‌آمده‌است؛طعام‌‌ت‌و‌کیفیتی‌بیان‌حالابلكه‌به‌معن

‌سپس‌حضرت‌یوسف ‌تعبیر‌خواب؛ ‌تعلیم‌پروردگارش‌دانسته‌و‌‌نه ‌از ‌توانایی‌را ‌و ‌این‌معجزه )ع(

که‌چون‌ملت‌و‌کیش‌مشرکان‌را‌‌است‌را‌این‌گونه‌بیان‌کردهعلوم‌غیبی‌علت‌داشتن‌تعبیر‌خواب‌و‌

‌.ام‌ام،‌یعنی‌شرک‌را‌رها‌نموده‌و‌به‌توحید‌گرویده‌پیروی‌نكرده

بندی‌نظر‌مفسران‌و‌نكات‌موجود‌در‌سیاق‌آیه‌به‌سرانجام‌با‌بررسی‌مفاهیم‌تأویل‌و‌اعجاز‌و‌جمع

‌می ‌تحلیل ‌زمینه‌این ‌ضمن ‌یوسف‌)ع( ‌که ‌ارائه‌رسیم ‌نخست‌با ‌برای‌دعوت، ‌ا‌معجزه‌‌سازی دعای‌،

‌اثبات‌نموده،‌سپس‌با‌ایجاد‌فرصتی‌مناسب‌با‌بیان‌نعمت های‌الهی‌و‌پیامبری‌و‌منصب‌الهی‌خود‌را

‌ها‌را‌به‌کار‌گرفت‌و‌راه‌صواب‌را‌رهنمون‌شد.‌‌‌‌‌ها‌را‌بیدار‌و‌توانایی‌عقل‌عقاید‌خویش،‌فطرت

‌بیان‌میهای‌دعوت‌یوسف‌)ع(‌ر‌بنابراین‌با‌توجه‌به‌سیاق‌این‌آیه‌و‌آیات‌بعد،‌که‌شیوه کند‌و‌‌ا

‌شود.‌اعجاز‌تأیید‌می‌‌دهد‌که‌او‌در‌مقام‌راهنمایی‌و‌ارشاد‌مردم‌است؛‌برتری‌نظریه‌نشان‌می

دهد‌که‌ضمیر‌سوره‌یوسف‌)ع(‌نشان‌می‌11و‌‌73-73تحلیل‌ابعاد‌مرجع‌ضمیر‌تأویله‌در‌سه‌آیه‌

گردد،‌از‌طرفی،‌از‌میاین‌سوره،‌از‌نظر‌لفظی‌و‌معنایی‌به‌مرجع‌ضمیر‌رؤیا‌ب‌11و‌‌73در‌آیه‌‌‌"ه"

متمرکز‌گشته‌است؛‌از‌آنجا‌که‌از‌لحاظ‌نحوی،‌‌73تمرکز‌اصلی‌در‌دلالت‌مرجع‌ضمیر‌تأویله‌در‌آیه‌

دهنده‌انتساب‌به‌مرجع‌ضمیر‌طعام‌است‌همچنین‌از‌لحاظ‌معنایی‌نیز‌تعبیر‌نشان‌"ه"لفظ‌مفرد‌ضمیر‌

‌کند‌نه‌رأیا.‌و‌تأویل‌طعام‌را‌بیان‌می

‌میهای‌بلاواکاوی‌جنبه ‌این‌آیات‌بیان ‌ادبی‌در ‌زمینهغی‌و ‌که ‌صورتکند های‌های‌بسیاری‌از

‌خورد.معنایی‌و‌آوایی‌از‌حالات‌مسندالیه‌گرفته‌تا‌حذف‌در‌آنها‌به‌چشم‌می
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 نابعم
 کریم قرآن   

 جا.‌تا،‌التحریر‌و‌النویر،‌بی‌ابن‌عاشور،‌محمد‌بن‌طاهر،‌بی -1

 صادر.‌دار‌بیروت:‌العرب،ق(،‌لسان‌1111مكرم،‌)‌بن‌ابن‌منظور،‌محمد -2

 جا:‌مكتب‌الاعلام‌الاسلامی.ق(،‌معجم‌مقاییس‌اللغه،‌بی1141ابن‌فارس،‌احمد،‌) -7

 ق(،‌البحر‌المحیط‌فی‌التفسیر،‌بیروت:‌دار‌الفكر.1124اندلسی،‌ابوحیان‌محمد‌بن‌یوسف،‌) -1

 احیاء‌التراث‌العربی.التنزیل‌و‌اسرارالتأویل،‌بیروت:‌دار‌،‌انوارق(1118عمر،‌)‌بیضاوی،‌عبدالله‌بن -1

 .نشر‌دانشگاهی‌:تهران‌،تفسیر‌قرآنی‌و‌زبان‌عرفانی،‌ترجمهْ‌اسماعیل‌سعادتتا،‌‌بیپل‌نویا،‌ -3

3- (‌ ‌عمر، ‌بن ‌اللبیب‌مسعود ‌فاضل ‌2414التفتازانی، ‌و‌1171م/ ‌المعانی ‌علم ‌المعانی، ‌مختصر ،‌ )

 کستان:‌مكتبة‌البشری.با‌˚المجلد‌الاول،‌مع‌الحاشیة‌شیخ‌الهند‌محمود‌حسن‌،‌کراتشی‌‌-البیان

 .الطبعة‌الخامسة‌عشرة‌:دار‌المعارف‌الطبعة‌ق(،1798،‌)عباس‌،حسن -8

 ق(،‌انوار‌درخشان،‌تهران:‌انتشارات‌کتابفروشی‌لطفی.1141حسینی‌همدانی،‌سیدمحمدحسین،‌) -9

‌حقی‌بروسوی،‌اسماعیل،‌بی‌تا،‌تفسیر‌روح‌البیان،‌بیروت:‌دار‌الفكر. -14

 ظاهر‌الحذف‌فی‌الدرس‌اللغوی،‌اسكندریة:‌دار‌الجامعیة‌للنشر.‌م(،1999حموده،‌طاهر‌سلیمان،‌) -11

 ق(،‌اعراب‌القرآن‌و‌بیانه،‌سوریه،‌دار‌الارشاد.1111درویش،‌محیی‌الدین،‌) -12

‌عدنان‌صفوان‌تحقیق‌القرآن،‌غریب‌فی‌ق(،‌المفردات1112)‌محمد،‌بن‌حسین‌اصفهانى،‌راغب -17

‌الشامیة.‌الدار‌داود،‌بیروت،:‌دارالعلم

11- ‌ ‌)رمضان ‌نادیه، ‌زبان1791النجار، ‌ابوالفضل‌ش(، ‌سید ‌تحقیق: ‌و ‌ترجمه ‌یوسف، ‌سوره شناسی

 سجادی‌و‌محمود‌شهبازی،‌قم:‌طلیعه‌سبز.

 العربی.‌الكتاب‌دار‌بیروت:‌التنزیل،‌غوامض‌حقائق‌عن‌ق(،‌الكشاف1143)‌محمود،‌زمخشرى، -11

،‌قم:‌úالفضل‌ابراهیم‌و‌الاتقان‌فی‌علوم‌القرآن،‌تصحیح‌محمد‌ابو‌تا،‌بیجلال‌الدین،‌‌،سیوطی -13

‌رضی.‌شریف‌انتشارات

 قاهره:‌دارالشروق.‌-بیروت‌القرآن،‌ظلال‌فى‌ق(،1112)‌ابراهیم،‌بن‌قطب‌بن‌شاذلی،‌سید -13
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‌ق(،‌تفسیر‌القرآن‌الكریم،‌بیروت،‌دار‌البلاغه‌للطباعه‌و‌النشر.1112شبر،‌سید‌عبدالله،‌) -18

 ق(،‌البلاغ‌فی‌التفسیر‌القرآن‌بالقرآن،‌قم،‌بدون‌نشر.‌1119صادقی‌تهرانی،‌محمد،‌) -19

 .العلمی‌الاسلامی‌المجمع‌،تهران‌،القرآن‌علوم‌(،ق1147)‌باقر،سیدمحمد‌،محمد‌باقر‌و‌حكیمسید‌،صدر -24

‌المیزان1113)‌حسین،‌محمد‌سید‌طباطبایى، -21 ‌دفتر‌القرآن،‌تفسیر‌فى‌ق(، ‌اسلامى‌انتشارات‌قم:

 قم.‌علمیه‌حوزه‌مدرسین‌‌جامعه

 خسرو.‌ناصر‌انتشارات‌القرآن،‌تهران:‌تفسیر‌فى‌البیان‌ش(،‌مجمع1732)‌حسن،‌بن‌فضل‌طبرسى، -22

‌)‌بن‌فضل‌طبرسى، -27 ‌و‌1733حسن، ‌تهران ‌انتشارات‌دانشگاه ‌الجامع،تهران: ‌جوامع ‌تفسیر ش(،

 مدیریت‌حوزه‌علمیه‌قم.

آنان،‌قم:‌انتشارات‌دفتر‌‌تبلیغی‌های‌شیوه‌و‌قرآنی‌های‌ش(،‌اسوه1739مصطفی،‌)‌مقدم،‌عباسی -21

 تبلیغات‌اسلامی،‌چاپ‌اول.

 ه.مكتبه‌علمیه‌اسلامی‌:تهران‌،تفسیر‌العیاشیتا،‌‌بیحمد‌بن‌مسعود‌،‌،‌معیاشی -21
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